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 نسبت میان معرفت شناسی و اندیشه سیاسی 

 شیخ اشراق
 
 
 

  25/9/91تاريخ تأييد:  17/6/91 تاريخ دريافت:
 ∗عباسعلی رهبر

 ∗∗عبدالله بیننده

شهاب الدین یحیی سهروردی یکی از فیلسوفان طراز اول جهان اسلام است،  هتد در   

بر مبنای همین خلاقیت،  زیس،. او اندیشمندی خلاق و متفکر بود و سده ششم هجری می

درافکند. وی فلستفد و ررفتان را در حکمت،     در اندیشد ورزی بود هد توانس، طرحی نو

اشراقی خویش بد نحوی استدلالی بیان هرد و مدل جدیدی از اندیشد ورزی را در فلستفد  

های وی در ررصد فلسفد  تبیین نوری از رلم بود هتد  پی ریزی هرد. محصول اصلیِ تلاش

 دانس،.می« رلم حضوری»آن را 

این مقالد ابتدا بد سد مسئلة انواع شتناخ،  ابزارهتای شتناخ، و ارزش شتناخ، از دیتد اه       در

ایشان اشاره شده اس، و سپس بد صورت مختصر تحلیلی از اندیشد سیاسی وی ارائد  ردیده است،.  

د شتی  اشتراق  نستبتی    ایم هد نسب، میان دو مقولد مطرح شده در اندیشت ما بد این نتیجد دس، یافتد

 اِبتنایی اس،؛ یعنی اندیشد سیاسی ایشان بنیانی معرف، شناختی دارد.

معرفت شناسی، علم حضوری، حکمت ذوقی، حکمت بحثی، تدبير  های کلیدی:واژه

 الهی.
 مقدمه

                                           
 .استادیار دانشگاه علامه طباطبایی ∗

 کارشناسی ارشد اندیشه سیاسی اسلام. ∗∗
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: 1386)اهبریان  در تاريخ فلسفه و حکمت اسلامی با سه نحله عمده رو به رو هستيم 

فلسفه به عالم اسلام شااهد بساو و تساترل فلسافه م ااسی توساو       در آغاز ورود  (73

هاای اوللياه فلسافه و    افرادی چون کِندی، فارابی و ابن سينا و... هستيم. اين حکما بنياان 
اند و با دستگاه اندي ه ای خود جرح و تعديل ها و اضافاتی در منطق را از يونانيان آموخته

تا قرن ش م با قدرت به حيات خود ادامه داد تا  آن به وجود آوردند. مکتب فلسفی م اسی
( با ظهور شيخ شهاب الادين ساهروردی، مکتاب    549-587اينکه در اواخر قرن ش م )

اشراق بنيان تذاشته شد. مکتب اشراق رقيبی جدی برای فلسفه م اسی که فلسفه رايج آن 
کتاب حکمات   شد. در قرن دهم با ظهور صدرالمتالهين شايرازی م زمان بود، محسوب می

متعاليه نضج ترفت و تا امروز به حيات خود ادامه داده است. امروزه شاهد حضور جدی هر 
 های جهان اسلام هستيم.سه نحله در فضای اندي ه

سهروردی در رول اشراقی خويش، بر دو چيز تاکياد کارده اسات: يکای اساتد   و      
هماين نکتاه دوم   ( 154: 1389)مطهری  برهان عقلی و ديگری مجاهده و تصفيه نفس. 

سبب افتراق ميان حکمت اشراق با فلسفه م اسی شده است که صرفا بار اساتد   تکياه    
و از همين رو است که برخی معتقدند حکمت اشراق ميان فلسافه و   (142)همان  کند می

: 1388)هربن  تصوف )عرفان( پيوندی ايجاد کرد، و آن دو از آن پس جدايی ناپذير شدند. 

موجود بما »سوی ديگر سهروردی موضوع اصلی فلسفه را که تا آن روز بحث از از ( 995

 تغيير داد.« نور و مراتب و احکام آن»بود، به بحث از « هو موجود
از مباحث مهم در حوزه فلسفه توجه به مبانی معرفت شناسای و نحاوه نگارل     یيک 

ان شناخت يقينی، ابزارها اندي مندان به مساسلی از قبيل: صدق و کذب، امکان يا عدم امک
رو است که ساختمان اندي ه فلسفی و منابع شناخت و... است. اهميت اين مسأله نيز از آن

شود و بدون جدی ترفتن اين مبانی دستگاه فلسفی باا م اکلات   بر اين مبانی استوار می
 جدی رو به رو خواهد شد.

راق از يا  ساو و اهميات    جايگاه و اهميت شيخ اشراق به عنوان بنيانگذار حکمت اش
مساسل معرفت شناسانه از سوی ديگر سبب شد، تا درصدد برآييم که ديدتاه اي اان را در  

و نسبت ايان دو باا يکاديگر، باه     « اندي ه سياسی و معرفت شناسی»باب دو مقوله مهم 
بحث و بررسی بگذاريم. در اين تحقيق در صدد پاسخ به اين پرسش اصالی هساتيم کاه:    

معرفت شناسی با اندي ه سياسی سهروردی چه نسبتی است؟ فرضيه اصالی   نسبت مبانی
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ما نيز عبارت است از اينکه؛ نسبت مبانی معرفت شناسی باا اندي اه سياسای ساهروردی     
نسبتی ابِتنايی است. از همين رو محور پژوهش مباحث معرفت شناسی و اندي ه سياسای  

 شوند.است و ساير مباحث، جنبی و فرعی محسوب می
ای از تحليلی است؛ تحقيق توصيفی مجموعه -رول تحقيق در اين پژوهش توصيفی 

هاای ماورد بررسای اسات.     ها است که هدف از آن توصيف کردن شرايو يا پدياده رول
برای شناخت بي تر شرايو موجود يا ياری رسااندن   تواند صرفاًاجزای تحقيق توصيفی می

های باه دسات   و به توصيف شرايو موجود و دادهتيری باشد. البته ما فقبه فرايند تصميم
های به دست آماده  کنيم، بلکه تحليلی از دادهآمده در ارتباط با موضوع تحقيق بسنده نمی

اراسه خواهيم داد. به عبارت ديگر اين تحقيق در زمرة تحقيقات کيفی قرار دارد. تحقيقاات  
ناوعی محقاق را در انجاام    هايی که هار کادام باه    کيفی عبارت است از مجموعه فعاليت

 رساند و قابليت عددی نيز ندارد.تحقيق ياری می
 

 مفاهیم و چهارچوب نظری
 تعریف مفاهیم  -الف

روشن شدن معنای مد نظر محقق در هر پژوهش کم  بسياری در فهم هر پاژوهش  
 کنيم:کند. از همين رو ما مفاهيم اصلی تحقيق حاضر را به صورت مختصر بيان میمی

 

 ت شناسیمعرف

معانی مختلفی بيان شده است و ازجمله معنای لغوی آن کاه عباارت   « معرفت»برای 
و در معنااای اصااطلاحی؛  (20: 1378)حستتین زاده  « مطلااق علاام و آتاااهی»اسات از:  

های انساان، ارزشايابی اناواع آن و تعياين     معرفت شناسی علمی است که درباره شناخت»
از تعرياف   (153: 1  ج 1382مصباح یزدی  )«. کندملاک صحت و خطای آن بحث می

هاای ب اری اسات، اعام از     آيد که مراد از معرفت اعم از همه شناختمزبور به دست می
معرفت شناسی علمی است که از شناخت،  (20: 1378)حسین زاده  حصولی و حضوری. 

کناد. باه عباارت    امکان يا عدم امکان شناخت، ملاک صدق و کذب قضايا و... بحث مای 
 کند.ديگر علمی است که در مورد باور صادق موجه بحث می

 

 اندیشه سیاسی
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اندي ه سياسی از جمله مفاهيمی است که شايد بتوان تفت به تعداد کسانی که در اين 
اندي ه سياسای عباارت اسات از    »اند، از آن تعريف وجود دارد. از جمله: حوزه سخن تفته

بر تجزيه و تحليل تئوري  از ي  فکر يا ي  ي  مجموعه يا سيستم فکری کامل، در برا
اندي ه سياسی عبارت است از کوشاش هدفمناد   »و يا:  (5تا: )بیگدلی  بی« عمل سياسی

ذهن برای تعيين، تعريف، تحليل، تبيين و بررسی امر سياسی در قاالبی: منساجم، موجاه،    
اشاتراو::   يا تعرياف لئاو   (108: 1385)جمشیدی  «. مهم )ارزشمند( و دارای چهارچوب

«. هاا اسات  منظور از اندي اه سياسای تأمال در آرای سياسای ياا اراساه تفسايری از آن       »
و ديگران نيز تعريفی همخوان با دستگاه فکری خود اراساه نمودناد    (5: 1373)اشتراوس  

 کنيم.که از ذکر آنها خودداری می
اب قدرت، دولت، هرتونه تأمل محققانه در ب»مراد ما از اندي ه سياسی عبارت است از: 

هاا در نازد   حق حکومت، منبع م روعيت و ديگر عناصر سياسی و يا اراسه تفسايری از آن 
 «.اندي مندان سياسی ديگر

 

 حکمت اشراق

حکمت مبتنی بر اشراق »نويسد: قطب الدين شيرازی در باب معنای حکمت اشراق می
به همان معنای او  بر  که همان ک ف است، يا حکمت م رقيان يعنی ايرانيان، و اين نيز

زيرا حکمت آنان هم ک فی ذوقی بوده و بدين جهت به اشاراق، کاه عباارت از     ؛ترددمی
ظهور انوار عقلی و لمعان و فيضان آنها بر نفو: به هنگام رهاسی از امور حسی و علاياق  

دکتر داوری اردکانی نيز معتقاد   (11: 1384)موحد  «. مادی است، نسبت داده شده است

)داوری «. روشن شدن نيست، بلکه روشنی بخ يدن نيز است معنای اشراق صرفاً: »است

)رضتایی   داناد.  شهود مای و و محقق ديگری نيز اشراق را ک ف  (308: 1389اردهانی  

1386 :30) 

بنابراين حکمت اشراقی، عبارت است از حکمتی که در آن حکايم از علاياق ماادی و    
تصل ترديده است؛ هم خود روشن اسات و هام روشانی    حسی فراتر رفته و به عالم نور م

توان حکيم اشراقی را چنين معرفی کرد: کسی است که تحقيق فلسافی و  بخش است. می
کناد. باه   کند، و هر دو را با هم تحصيل مای کما  معنوی را از يکديگر جدا و منف  نمی
 عبارتی جامع حکمت بحثی و ذوقی است.
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 چهارچوب نظری -ب

شود. هر کدام از های مختلفی استفاده میهای سياسی از چارچوباندي هبرای تحليل 
هايی که برای تحليل به کار ترفته شود، از زاوياه نگااه و منظار خاای خاويش      چارچوب
ها از زاويه روان ناختی، برخی از دهد. برخی از آنها را مورد تبيين و تحليل قرار میاندي ه

معه شناسی معرفت( و برخی ديگر نياز باه د يال و ياا     زاويه جامعه شناختی )با خص جا
ها به صاورت اجماا  اشااره    نمايند، که در اينجا به دو مورد از آنساختار اندي ه توجه می

 نماييم.کنيم و آنگاه چارچوب مدل نظر خويش را تبيين میمی
راوان های سياسی که امروزه مورد اساتفاده فا  ها و اندي ههای فهم نظريهيکی از مد 

است، کاه باه ماد  بحاران نياز      « های سياسی اسپريگنزفهم نظريه»تيرد، مد  قرار می
هاا  تياری آن های سياسی را بر مبنای مراحال شاکل  م هور است. مد  اسپريگنز اندي ه

م ااهده و ت اخيص    -1دهد. اين مد  دارای چهاار مرحلاه اسات:    مورد تبيين قرار می
ها و علل بحران )ري اه ياابی درد(،   ت خيص ري ه -2بحران يا درک وضعيت نابهنجار، 

آ  )تصاوير  اراسه نمونه عينی ياا اياده   -4اراسه درمان يا راه حل بحران يا ناهنجاری،  -3
-اسپريگنز بر مبناای مراحال شاکل    (40-140: 1389)اسپریگنز  جامعة بازسازی شده(. 

ايراد اساسی بر ايان ماد     رسد ي ها است. به نظر میها، به دنبا  فهم آنتيری اندي ه
های سياسی، باا خص در حاوزة   های اندي هوارد است: اين مد  از تحليل مبانی و بنيان

فلسفه سياست، ناتوان است؛ چرا که بي تر نگاهی علت شناختی به يا  اندي اه دارد تاا    
نگاهی دليل شناختی؛ و از سوی ديگر سعی در شناخت چگونگی علل بيرونای ياا جامعاه    

تياری و  ها دارد و نسبت به د يل درونی و چرايی شکلها و اقتضاسات آنی اندي هشناخت
 توجه است.ها بیسير مبناشناختی اندي ه

چاارچوب  »شاود،  های سياسای اساتفاده مای   مد  ديگری که از آن برای فهم اندي ه
ه های سياسی را بر مبناای چهاار مفلفا   است. مد  وی اندي ه« اندي ه شناختی جان مارو
حق  -3مرجع اِعما  حاکميت،  -2غايت امر سياسی،  -1کند: اندي ه شناختی تحليل می

بناابراين   (morrow, 1998: 199-269)های اعما  حاکميات.  محدوديت -4اعتراض، 
کناد.  مارو نيز از زاويه تحليلِ نگاهِ متفکر به چهار مقوله فوق، اندي ه سياسی را تحليل می

ش تفته در مورد اسپريگنز، بر مارو نيز وارد باشد. چرا که با برجسته رسد ايراد پيبه نظر می
رود و همچنين کردن اين چهار عنصر، ديگر زوايای اندي ه سياسی به محاق و حاشيه می

 های اندي ه شناختی ناتوان است.اين رول از تحليل مبانی و بنيان
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ها وارد است، از ي  اياراد  ای که بر آنهر دو مد  پيش تفته علاوه بر ايرادات عديده
ای است که در پس ذهنِ اندي مند سياسی برند و آن عدم التفات به مبانیم ترک رنج می

-رو بايد طرحی نو برای تحليل اندي ه)هنگام طراحی نظريه سياسی( وجود دارد. از همين
يال قارار   های سياسی را مورد تحلهای سياسی در اندازيم که بتواند به نحو بهتری اندي ه

دهد و فاقد ايراد اساسی مذکور باشد. در اينجا درصدد اراسه چارچوبی نظری برای تحليل و 
فهم مباشناسانه )در اينجاا  »ها هستيم که به صورت مختصر عبارت است از: تبيين اندي ه

و همين وجاه امتيااز ايان ماد  فهام از سااير       «. های سياسیمعرفت شناسانه( از اندي ه
 نظريات است.

طرح و مد  پي نهادی برای تحليل اندي ه به صورت کلی، و اندي ه شيخ اشاراق باه   
هاا باياد   طور اخص ]به عنوان مطالعه موردی[، اين اسات کاه بارای درک بهتار اندي اه     

های ها تحليل نمود. به اين معنا که اندي هها را بر مبنای مبانی فلسفی و فکری آناندي ه
فت شناختی، هستی شناختی و انسان شناختی مورد تحليل و سياسی را بر اسا: مبانی معر

 بررسی قرار دهيم.
چارچوب نظری فوق بر مبنای اين پيش فرض بنا شده اسات کاه سااختمان اندي اه     
سياسی ي  متفکر بريده و منف  از نگاه وی به معرفت، هستی و انسان نيست. بدين معنا 

به عناصر سه تانه مزباور اسات و نگااه     که اندي ه سياسی هر متفکری، متأثر از نگاه وی
شود. بنابراين برآنيم که تحليال  اندي مند به اين مقو ت، در اندي ه سياسی او متجلی می

ثير عناصر سه تانه فوق بر اندي ه أشود که نسبت و تدقيق هر اندي ه هنگامی محقق می
ايان مقاو ت و   سياسی، به صورت دقيق روشن شود. تحليل جامع، از در کنار هم ديادن  

شود. نکتة  زم به يادآوری اين است که در همه متفکران ايان  اندي ه سياسی حاصل می
ها يا  بععاد اهميات    سه عنصر در ي  درجه از اهميت قرار ندارد، بلکه در هر کدام از آن

 بي تری يافته است.
ان بر مبنای همين رويکرد است که برای تحليل اندي ه سياسی شيخ اشراق ]باه عناو  

ي  مطالعه[، درصدد نسبت سنجیِ ميان معرفت شناسای و اندي اه سياسای بار آماديم.      
هرچند بررسی جامع و تام را حاصل در کنار هم ديدن معرفت شناسی، هساتی شناسای و   

تنجاد، در اينجاا   دانيم؛ اما چون چنين تحليل جامعی در ي  مقاله نمای انسان شناسی می
جی برتزيديم. چرا که در فلسافه سياسای اشاراقی،    معرفت شناسی را برای اين نسبت سن

 معرفت شناسی نسبت به دو مقوله ديگر از اهميت بي تری برخوردار است.
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نکته ديگر اينکه مد  نظری فوق بي تر در حوزه فلسفه سياسی توانايی تحليل دارد؛ و 
 برای مثا  ممکن است در حوزه فقه سياسی به ميزان فلسافه سياسای کارآمادی نداشاته    

 نباشد.
 

 مبانی معرفت شناسی

ترين مبانی اندي ة ي  دان مند، مبانی معرفت شناسی يا به طور کلی شناخت از مهم 
باشد. معرفت شناسی بيان کننده طرز نگرل او به مسألة شناخت و ابزارها و شناسی او می

های آن، صحت و سقم و يقينی و غير يقينی بودن آن، چگونگی رسيدن به حقيقات  رول
 (119: 1388)جمشیدی  از طريق ادراک و... است. 

-توان مبيَّن دانست کاه مای  در اهميت معرفت شناسی اين کلام استاد مطهری را می
دنيا، دنيای مکتب و ايدسولوژی است. مکتب و ايدسولوژی بار پاياة جهاان بينای     »فرمايند: 

اسا: جهان بينی مادی  است و جهان بينی بر پايه شناخت.... آنکه ايدسولوژی ال مثلاً بر
)مطهتری   ال بر اسا: نظرياه خاصای در بااب شاناخت اسات.      است، جهان بينی مادی

بنابراين اندي ه سياسی مبتنی بر ي  سری مبانی و اصو  است، که يکای از   (16: 1375

 باشد.ها مبانی معرفت شناختی میترين آنمهم
اطاله کلام و خارج از ظرفيات   از آنجا که پرداختن به تمام ارکان معرفت شناسی باعث

تارين عناصار معرفات شناسای از زاوياه نگااه       اين مقاله است، در اينجا به برخی از مهام 
پردازيم. اين عناصر عبارتند از: اقسام شاناخت، ابزارهاای شاناخت و ارزل    سهروردی می

 شناخت.
 

 اقسام معرفت

خن تفت: يکی معرفت توان از دو نوع معرفت سدر باب اقسام معرفت به طور کلی می
صورت و مفهوم که وجود واقعی و عينی برای عالم دارد؛ و ديگری معرفت با  ةبدون واسط

تيرد. معرفت نوع او  را م و معلوم قرار میواسطه که در آن مفهوم ذهنی واسطه ميان عالِ
پاس  ( 171: 1  ج 1382)مصتباح یتزدی    نامناد.  می« حصولی»و دومی را « حضوری»

 ام او  به حضوری و حصولی قابل تقسيم است.معرفت در ت
هاا  اند، که به برخای از آن هايی برشمردهبرای هرکدام از دو نوع معرفت مذکور ويژتی

در علام حضاوری باا دو رکان      -1های علم حضوری عبارتند از: نماييم. ويژتیاشاره می
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-ه رکن مواجهدرک کننده و درک شونده مواجه هستيم، در حالی که در علم حصولی با س
قاوه   -2يم: درک کننده، درک شونده و واساطه کاه هماان مفهاوم ياا صاورت اسات.        ا

ای در تحقق آن دخالت ندارد. بلکه درک کننده با ذات و واقعيات خاود،   مخصوی يا ويژه
تقسايم   -3 (42-43: 1378)حستین زاده   ياباد.  )معلوم( را در مای  واقعيت درک شونده

عالم و معلاوم در واقعيات يا  وجاود.      ،يگانگی علم -4. ناپذيری، برخلاف علم حصولی
خطا ناپذيری علم حضوری، زيرا خود واقعيت  -5 (107: 1389)خسرو پناه و پناهی آزاد  

 غير انتقا  به غير است. -6 (175)مصباح یزدی  همان: تيرد. عينی مورد شهود قرار می

قابال انقساام باه     -2ليات.  مساوقت با ک -1های علم حصولی نيز عبارتند از: ويژتی
]امکاان صاحت و    محکوم به مطابقت و عدم مطابقت با واقاع  -3تصور و تصديق است. 

دارا بودن ساه رکان:    -4 (124: 1389)خسرو پناه و پناهی آزاد  رود[. ها میسقم در آن

 خطا پذير بودن. -5درک کننده، درک شونده و واسطه، که همان مفاهيم هستند. 
داند فاوت اصلی و جوهری رول اشراقی را با رول م اسی در اين میاستاد مطهری ت

که: در رول اشراقی برای تحقيق در مسايل فلسافی باه خصاوی حکمات الهای، تنهاا       
استد   و تفکرات عقلی کافی نيست؛ بلکه سلوک و مجاهدت و تصافيه نفاس نياز  زم    

و اين توجه به  (142: 1331)مطهری  است. اما در رول م اسی تنها استد   کافی است. 

تهذيب نفس برای درک حکمت الهی، بر آمده از اصاالت ياافتن علام حضاوری در نگااه      
 معرفت شناسانه شيخ اشراق است.

سهرودی نيز همين تقسيم بندی را در آثار خود پذيرفته است، با اين تفااوت کاه ناام    
نظر خاود را حکيمای    تغيير داده است و حکيم مدل« ذوقی»و « بحثی»ها را به حکمت آن

حکمت بحثای   (20: 1375)سهروردی  داند. برخوردار از هر دو حکمت بحثی و ذوقی می

همان معرفت حصولی و حکمت ذوقی همان علم حضوری است. از بااب هماين اصاالت    
دادن به علم حضوری است که برخی از محققان، ارکان معرفت شناسای شايخ اشاراق را    

)نور شناسی  (717: 1388)رستم وندی  حضوری و نور شناسی. عبارت دانسته اند از: علم 

 نقطه تلاقی معرفت شناسی و هستی شناسی شيخ اشراق است(.
حکمتی است که بار اساا:    ،تويدطور که خود شيخ میمنظور از حکمت ذوقی همان

دريافت و ک ف و شهود است، و نه بر مبنای برهان و استد  . زيرا به نظر شيخ استد   
من مساسل حکمت ذوقای را  »تويد: کند. شيخ میبرهان آدمی را به حقايق رهبری نمیو 
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ابتدا از راه ک ف و شهود به دست آورده ام و سپس در جستجوی برهان و دليل برآمدم. بر 
عکس، در فلسفه بحثی نخست مبنای آن استد   است، بدون آنکه مساسل و مباحاث آن  

  کننده هم باور ن ده اسات و خاود در ماورد آنچاه     محقق شده باشد. حتی برای استد 
پاذيرد. در  تويد نمیکند، ترديد و ش  دارد و د  او آنچه به زبان و استد   میاثبات می

کناد، و ساپس باه دنباا      پذيرد و آن را باور میحالی که در حکمت ذوقی نخست د  می
سهروردی حکمت ذوقی    مقدمد دهتر سجادی: هف،(1375)سهروردی  «. رودبرهان می

را در برابر حکمت بحثی قرار داده است؛ و حکمت اشراقی را حکمتای دانساته اسات کاه     
مبتنی بر تابش و اشراق است. همچنين حکمتی است غير رسمی، در برابر حکمت رسمی. 
حکمت اهل خطاب است در برابر حکمت اهال بحاث و حکمات ايماانی اسات در برابار       

 )همان: ند(حکمت يونانی. 

تاوان اصاو    شاود، مای  از آنجا که در فلسفه اشراق به علم حضوری اصالت داده مای 
معرفت شناختی فلسفه اشراق را )که ن ان دهنده اين اصالت است( به صاورت زيار بياان    

 نمود:
شاود.  شناخت به دوتونة معرفت عقلی و برهانی، و شهودی و روحی تقسايم مای   -1

شناخت شهودی فرايند اشراق انوار قدسی  -2رد. معرفت نوع دوم بر نوع نخست برتری دا
است، بر روحی که پس از سير و سلوک و تذر از عالم حسی و مادی شايستة کساب ناور   

شاناخت شاهودی و    -3شده است. بنابراين شناخت شهودی با تحو  روحی ارتباط دارد. 
کناار زدن  کسب نور مستلزم رفع حجاب است. از همين رو وظيفه شناسندة آن است که با 

شناسندة نور و سالکی که باه اصال    -4موانع حسی و مادی، خود را آماده کسب نور کند. 
خويش باز ت ته، بر اثر رسيدن به چنين مقامی قدرت تصرف در ماده و سلطه بر ديگاران  

و از  (415)رستم وندی: خاورد.  يابد و بدين ترتيب حوزه معرفت با سياست پيوند میرا می

حکمت اشراقی هم از نظر ماوراءالطبيعی و هم از »اند: اشراق پژوهان تفته همين رو برخی
)اهبریتان   «. نظر تاريخی، به معنی تفکر غيرمنطقی است که بي تر ذوقی است تاا بحثای  

1386 :321) 

بنابراين در فلسفه سهروردی ميان دو قسم معرفات، اصاالت از آن علام حضاوری ياا      
يابيم. حکمت ذوقی است، که در آن اشيا را بِنَفسِها در میشهودی و يا به تعبير خود اي ان 

ای برای آن دارد و همين ناوع از معرفات اسات کاه ساال  را      حکمت ذوقی جنبه مقدمه
سازد. همين نکته سبب افتراق ميان شايستة فرا رفتن از عالم ماده و اتّصا  به عالم نور می
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 ااء تنهاا اساتد   و تفکارات     حکمت اشراق و حکمت م اء است، چرا که در حکمات م 
 عقلی کافی است، اما در حکمت اشراق تکيه بر تهذيب نفس در کنار استد   است.

 

 ابزار معرفت

ابزار معرفت، وسايلی )درون يا بيرون از وجود انسان( هستند که امکان شناخت را برای 
ا و ابزارهاای  ها کنند. از همين رو انسان بارای دساتيابی باه معرفات، راه    انسان فراهم می
ماا در   (37: 1385)حستین زاده   « حس، عقل، شهود و مکاشفه، وحای »توناتونی دارد: 

 کنيم:اينجا جايگاه و اهميت هر کدام از ابزار مزبور را از زاويه نگاه سهروردی بررسی می
سهروردی حوا: را به دو دسته حوا: ظاهری و باطنی تقسيم نموده است. حس:  -1

انسان و حيواناات  »نويسد: داند و میوجه اشتراک انسان و حيوان می او حوا: ظاهری را
اند: بساوايی، چ ايی، بويايی، شنوايی و بينايی. محسوسات چ م از هماه  دارای پنج حس

يابد به جز انوار ستارتان و منابع ديگر نيسات. اماا   ترانقدرتر است، زيرا آنچه چ م در می
است. شنيدنی هاا  « ترانقدر»غير از « مهم»دارد، و برای حيوان بساوايی اهميت بي تری 

سهروردی در باب حوا: باطنی نيز سخن (188: 1385)یثربی  «. ترندنيز از جهتی لطيف

داند، بلکه تفته است که چکيده آن چنين است: سهروردی قوه حافظه را در مغز انسان نمی
تاهی انسان چيزی را فرامول  بدان که»نويسد: داند و در باب آن میآن را از مجردات می

های زياد هام آن را  تواند آن را به ياد آورد و تاهی حتی با کوششکرده و به دشواری می
آورد. دقت در اين جريان آورد؛ اما در مواردی به صورت ناتهانی آن را به ياد میبه ياد نمی
هاای  يکی از اندامآيد، در دهد آن چيزی که فرامول شده و دوباره به يادل مین ان می

های وی در باب حوا: باطنی اين است و يکی ديگر از بحث (189)همان: «. او قرار ندارد

 (180)همان: نگرد.که اي ان در باب وجود قوه متصرفّه به ديده ترديد می

ترداند که از آن با نام سهروردی سه قوه خيا ، واهمه و متخيله را به ي  منبع باز می
 (191)همان: کند. ياد می« نور اسفهبدی»و يا « اضمنبع نوری في»

تاوان باه نکاات زيار     در باب ارزل معرفت شناختی حوا: در ديدتاه شيخ اشراق می
که حوا: در نظر شيخ اشراق ناز  ترين نوع شناخت است. چرا که از اشاره نمود: اول  اين

واستار فراتر رفاتن از عاالم   رود. دولم در بسياری از موارد شيخ خسطح عالم ماده فراتر نمی
شود. اين حاکی از کام اهميتای حاوا: در مراتاب     مادله و حس، به سمت عالم ماوراء می

، نام حکيم را جز درباره «الم ارع و المطارحات»که اي ان در معرفتی اي ان است. سولم آن
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و اين به  (303: 3  ج 1373)سهروردی  برد. کسی که ذوق و تالّه داشته باشد به کار نمی

 معنای فراتر رفتن از معرفت حسی، به معرفت عقلی و ک فی است. 
ترين درجة معرفت کاه جنباه مقدماه ای بارای     بنابراين معرفت حسی به عنوان پايين

-معرفت بحثی و ذوقی دارد، در نظر شيخ مطرح است. شيخ در موارد مختلف از جمله قصه
خواهان فراتار رفاتن از   « صفير سيمرغ»و « آوازِ پرِ جبرسيل»، «غربت غربی»هايی چون 

 معرفت حسی است.
بادان کاه او  چيازی کاه حاق      »نويسد: می« در حقيقت ع ق» ةشيخ اشراق در قص عقل: -2

بيافريد توهری بود تابناک. او را عقل نام کرد. اين توهر را ساه صافت بخ ايد: يکای شاناخت حاق،       
از آن صفت که به شاناخت حاق تعلاق داشات،     يکی شناخت خود و يکی شناخت آنکه نبود، پس ببود. 

حعسن پديد آمد که آن را نيکويی خوانند؛ و از آن صفت که به شناخت خود تعقل داشات، ع اق پدياد    
آمد که آن را مهر خوانند؛ و از آن صفت کاه نباود پاس بباود، حازن پدياد آماد کاه ناام آن را انادوه           

از اهميات و کرامات و جايگااه عقال در     همين اشاارت ن اان    (57: 1377)مدرس صادقی  «. خوانند

منظومه فکری شيخ اشراق دارد، که هم ابزار اصلی حکمت بحثی است و هم معرفت ذوقای بادون آن   
آيد که در نظر اي اان عقال در مقاام پدياد آمادن بار       ناقص خواهد بود. همچنين از اين عبارت بر می

 ع ق مقدم است.
روردی از جهات متعددی اهميت پيادا  در مجموع عقل و مهارت در استد   برای سه

کند که برخی چنين است: نخست آنکه شرط ورود به حکمت اشاراق اسات، چارا کاه     می
حکمت اشراق دارای جنبه بحثی نيز است )با اهميت يافتن جنبه ذوقی در حکمت اشاراق،  

شود(. دوم آنکه مهاارت عقلانای و ذکااوت    يابد ولی تعطيل نمیجنبه بحثی آن تقليل می
کند. سوم اينکه برهانی ساختن شهودات، قل، تعبير و تفسير شهودات عرفانی را آسان میع

در سايه عقل و ورزيدتی استد   حاصل تواند شد؛ و چهارم اينکه مقام تعلايم و آماوزل   
 (350: 1388)رستم وندی  همگانی، تنها در سايه عقل و براهين عقلی ممکن است. 

در حکمت اشاراق اصاالت از آنِ معرفات ذوقای و علام      توان تفت اترچه بنابراين می
حضوری است، اما عقل همچناان دارای مقاامی وا  اسات. حکيمای از نظار ساهروردی       

که ابزار آن  -شايستگی رياست تامه را دارد، که در کنار معرفت ذوقی دارای معرفت بحثی 
جايگااهی  نيز باشد. همچنين عقل در منظومه معرفت شناسای شايخ اشاراق     -عقل است

 با تر از حس دارد.
چنان که معنای شهود يا مکاشفه اين است که واقعيت را بدون واسطه و آن شهود: -3
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واسطه )حضاوری( هساتند،   های حاصل از شهود، علوم بیهست بيابيم. از آنجا که معرفت
هايی همچون شيخ در قصه( 37: 1385زاده  )حسینها متصور نيست. اشتباه و خطا در آن

، بر مبنای همين منبع معرف شناختی است که رهايی انسان از زندان تن، «غربتع الغربيله»
و حرکت در مسير سير و سلوک برای رسيدن به قرب الهی )که منتهاای کماا  ب اريت    

)متدرس  داناد.  می« ناسوت مِتذار از غربت غربی عالَ»شود؛ و آن را است( را خواستار می

 (83-87صادقی: 

به اين منبع معرفت شناسی در دساتگاه اندي اگی شايخ اشاراق، از چناد      توجه کردن 
جهت دارای اهميت است: نخست آنکه ورود اين منبع معرفت شناسی در حکمات اشاراق   

ثير عرفايی چون بايزيد بسطامی، سهل بن عبدالله تُستری و...( آغازی نو در مسير أ)تحت ت
نهاد. دوم آنکه معرفت حسی و عقلای در  فلسفه ورزی بود و نظام اندي گی جديدی را بنا 

منظومه م اسی و اشراقی م ترک هستند، و توجه به شاهود عرفاانی در دساتگاه فلسافی     
سازد. سوم آنکه شاهود اسات کاه در کناار حکمات      است که اين دو را از يکديگر جدا می

حکمة   »کند. و چهاارم آنکاه شايخ در پاياان کتااب      بحثی، حکيم را شايسته رياست می
، مدعی است که کتاب را بر مبنای ک فيات درونی خود نگاشته است، که فراتار  «شراقا 

 از معرفت عقلانی است.
وحی در لغت به معانی توناتونی اشااره دارد: اشااره، نوشاته، پياام، ساخن       وحی: -4

در تعرياف  « تفسير الميازان »علامه طباطبايی در  (54: 1385)حسین زاده  پوشيده و... . 

وحی شعور و درک ويژه است در باطن پيامبران که درک آن جاز بارای   »رمايد: فوحی می
وی در جاای  «. اند، ميسور نيسات ها که م مو  عنايات ا هی قرار ترفتهآحادی از انسان

شاعور   .وحی عبارت است از امری خارق العاده از قبيال ادراکاات باطنياه   »تويد: ديگر می
 (159: 2تا  ج )طباطبایی  بی«. ه استمرموزی است که از حوا: ظاهر پوشيد

از سوى خدا و سخن تفتن خدا با او  6پس منظور از وحی، القاى معانى به قلب پيامبر
است. اين وحى بر اسا: نيازى است که نوع ب ر به هدايت الهى دارد: تا از ي  طرف به 

يگر به سوى مقصدى که ماوراى افق محسوسات و ماديات است هدايت شود، و از سوی د
نياز زندتى اجتماعى او )که عبارت است از برخوردارى از ي  قانون الهاى( پاساخ مثبات    

 داده شود.
شيخ اشراق در آثار خود از آيات قرآن بسيار سود برده است و در بسياری از آثار، آياات  
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و ن را به عنوان مفيد و تاه به عنوان دليل بکار برده است. به تعبير برخی از محققاين ا آقر
اولين کسی بوده است که در عالم اسلام، آتاهانه و مستد  به آيات قرآن در فلسفه اشاره 

تاوان  هايی از اين استنادات دقيق را مینمونه (309: 1389)داوری اردهانی  نموده است. 

تار  و... و از همه مهم« لغت موران»، «صفير سيمرغ»های عرفانی اي ان از جمله در قصه

 م اهده کرد.« ا شراق حکم »ان کتاب اصلی اي 

توان مراتب ابزار معرفت شناختی را چناين بياان نماود کاه: در نظار اي اان       فلسفه اشراق، می در
معرفتِ حسی ناز  ترين درجه معرفت است که مربوط به عالم طبيعت اسات و فراتار از آن را تواناايی    

است که ابزار حکمت بحثی و  زمة ورود به حکمات اشاراق   ادراک ندارد. با تر از آن معرفت عقلانی 
است. فراتر از معرفت عقلی، معرفت شهودی است که هام باعاث افتاراق حکمات اشاراق از حکمات       

کند. ابزار آن تهاذيب نفاس   شود، و هم حرکتی است درونی که حکيم را شايسته رياست میم اسی می
رسااند، ناه آماوزل و    ست که انسان را به معرفت مای در مکتب اشراق، سلوک ا»باشد و به تعبيریمی

هاا معرفات وحياانی اسات کاه از طرياق       و با تر از همة ايان  (162: 1385)یثربی  «. انتقا  مفاهيم

شود. دليل اينکه اين نوع معرفت با ترين اهميت را دارد ايان اسات کاه    فرشتگان بر پيامبران ناز  می
را باا علام   اناد( نااز  مای شاود و چاون آن     دارای مقام عصامت  از طرف خداوند بر قلب پيامبران )که

تاوان ترسايم   يابند؛ خطا ناپذير است. مراتب معرفت در نظر شيخ اشراق را اين تونه میحضوری در می
 نمود:
 
 
 
 
 
 
 
 

 مراتب معرفت از نظر سهروردی
 

 ارزش شناخت

 نیمعرفت عقلا 

 معرفت شهودی

 معرفت وحيانی 

 معرفت حسی 
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)مصباح د. دها ارزل شناخت، محور اصلی مساسل معرفت شناسی را ت کيل می ةمسأل

و بنيادی ترين مسأله معرفت شناسی نيز همين است. بحث اصالی در   (177: 1یزدی  ج 

)حستین زاده   های صادق را از کاذب تمييز داد؟ توان معرفتآن اين است که: چگونه می

و اينکه آيا معرفت يقينی مطابق با واقع ممکن اسات؟ و اتار ممکان اسات،     ( 99: 1378

 چگونه؟
ای در اصل وجود حقيقت ت کي  کردند ت از آنجا آغاز شد که عدهبحث ارزل شناخ
ای نيز در امکان شناخت يقينی )شکاکان(. از همين رو به طور کلای  )سوفسطاييان( و عده

معرفتی  در اين مقوله دو دسته اندي ه صف آرايی کردند، که از آنان به ايدساليسم و رساليسمِ
ها حصو  معرفت بارای آدمای را منکار    ت، ايدساليستدر باب امکان معرف»کنند: تعبير می

ها يا واقع تراياان او ً امکاان حصاو     دانند. رساليستشوند و اساساً آن را نا ممکن میمی
دانند که امکان خطاا  دانند و ثانياً آن را فقو در حوزه علم حصولی میمعرفت را ممکن می

حضوری نيست چرا که علم حضوری خطا رود، و خطا را راهی برای ورود به علم در آن می
 (325و  196: 1388)خسروپناه و پناهی آزاد  «. ناپذير است

بنابراين بايد موضع شيخ اشراق را در اين زمينه روشن نماييم. شيخ اشاراق باا تقسايم    
هاايی  های غير فطاری را آتااهی  های انسان به فطری و غير فطری، آتاهیبندی آتاهی

دست آوردنش بايد از معلومات با نظم وياژه ای بهاره ترفات، تاا باه      داند که برای به می
های بديهی هايی برسند که ديگر محتاج ترتيب دادن مقدمات ديگر نباشد. وی تزارهتزاره

اتر فطريات نباشند، انسان برای »... نويسد: داند و در اين باره میهای فطری میرا آتاهی
نهايت باياد  دماتی آن نياز خواهد داشت، و اين کار تا بیهای مقای، به تزارهفهم هر تزاره

ادامه يابد و چون چنين کاری ممکن نيست، در نتيجه بايد به اين باور برسايم کاه آدمای    
هرتز به علم و آتاهی دست نخواهد يافت. اما چنين نيست، زيرا آدمی علو و آتاهی دارد، 

های مطاابق باا واقاع    پس تزاره (66: 1385)یثربی  «. های فطری وجود دارندپس تزاره

 اند.« فطريات»يا « بديهيات»وجود دارند که همان 
تاوان بياان   يکی از نکات مهمی که در باب ارزل شناخت در ديدتاه شيخ اشراق مای 

نمود، اين است که: اي ان رسيدن به معرفت را ممکن دانسته، املا طريق رسيدن باه آن را  
مجاهده را پيش نياز رسايدن و ديادن اناوار در عاالم باا       داند و اين مجاهده با نفس می

هرکه در راه حق باه  »... نويسد: می« ا شراق  حکم»نمايد. از همين رو در محسوب می
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بيند، کامل تر از ديدن باا  مجاهده بپردازد و بر تاريکی ها چيره تردد، انوار عالم با  را می
برای يکديگر و نيز برای نور اسافهبد ديادنی    چ م. پس نور ا نوار و نورهای برين ديگر،

ها از نوع آتاهی نيست، بلکه آتاهی است. نورها بينا هستند؛ برخلاف عقايد حکما ديدن آن
در ديدتاه اي ان برای رسيدن به معرفت مطاابق   (122)همان: «. ها از نوع ديدن استآن

ا به سطح ديدن )شهود( ارتقا های خود ربا واقع، بايد به مجاهده با نفس پرداخت و آتاهی
 داد.

قريب به اتفاق متفکران مسلمان به امکان معرفت و دستيابی به آن باور داشاته اناد و   
: 1388)خستروپناه و پنتاهی آزاد    اناد.  تمام مباحث خود را با اين پيش فرض پی ترفتاه 

رساليسات  توان از اين دسته علما دانست و در زمارة حکيماان   شيخ اشراق را نيز می (138

م رب آورد؛ يعنی کسانی که به امکان نيل به باورِ صادق موجه معتقدند. اي اان راه ايان   
امر را از ي  سو تکيه کردن و ارجاع دادن غير بديهيات به قضايای بديهی )که بی نياز از 

دانست و از سوی ديگر فارا رفاتن از معرفات حسای و ورود باه معرفات       می (انداستد  
( که در آن خطا راه ندارد. شايد بتوان تفت اي ان نيز همانند ملاصادرا،  شهودی )حضوری

هاای حصاولی باه علام     های رسيدن به معرفت يقينای را ارجااع دادن آتااهی   يکی از راه
 دانستند.حضوری )که خطا ناپذير است( می

 

 اندیشه سیاسی

باه زياور طباع    اشراق همانند فاارابی در بااب سياسات و اندي اه سياسای کتااب مساتقلی        شيخ 

ا شاراق(   حکمة  های خود )با خص در کتاب ارزشمند نياراست، اما موضع خود را در  به  ی کتاب

بيان نموده است. به عقيده برخی از اشراق پژوهان، همين موضع وی در باب امار سياسای نياز عامال     
ي اه سياسای شايخ    در اينجاا درصادد آنايم کاه اند     (58: 1385)یثربی  رود. قتل اي ان به شمار مای 

 اشراق را بيان نماييم، و سپس به پرسش و فرضيه اصلی تحقيق پاسخ توييم.
آيين سياسی اشراقی در واقع ترکيبای اسات از دو بنيااد موجاود در اندي اه سياسای        

اسلامی و ايرانی؛ در ي  سوی آن نظريه بنياد نبوت در اسلام و اعتقادات اسلامی در باب 
ا و اوليا قرار دارد، و در سوی ديگر باورهای باستانی ايرانی دربااره  معجزه ها و کرامات انبي

اند، همانند فريادون و کيخسارو(. بناا بار     فره يا خره کيانی )پادشاهانی که صاحب نيرنگ
به هر کس که  -تونه که در حکمت اشراقی انعکا: يافته استآن ˚سنت اندي ه ايرانی 



 

 

 

 

 

 

 

 

90 

 
/
 
م
ت
ش
ه
 
و
 
ه
ا
ج
ن
پ
 
ه
ر
ا
م
ش
 
/
م
ه
د
ز
ن
ا
پ
 
ل
ا
س

 
ن
ا
ت
س
ب
ا
ت

91
 

)مهاجر نیتا   يابد، فره ايزدی داده خواهد شد. دست « حکمت متعاليه»علم طلب کند و به 

اضافه بر اين دو منبع در اندي ه سياسی شيخ اشراق، از اندي ه ( 166-157: 1  ج 1389

افلاطون نيز نبايد غافل شد؛ چرا که هم شيخ از آرای او استفاده نمود و هم در برخی موارد 
 او را رسيس حکمت اشراق ناميده است.

ا شراق ضمن برشمردن طبقات حکما، موضع خود را در  حکم ه شيخ اشراق در مقدم

توغّال در  دارد. اي ان حکيم شايسته رياست را حکيم معباب حکيم شايسته رياست بيان می
داند. از باب اهميت اين مسأله تمام سخن شايخ را ذکار   حکمت بحثی و ذوقی)هر دو( می

 نويسد: يم. سهروردی مینمايکنيم و سپس نکاتی در اين مورد را بيان میمی
 -1مراتب حکمت و حکما بسيار است و حکما را طبقاتی چناد اسات، از ايان قارار:     »

حکايم   -2تردد. حکيم الهی متوغّل و فرورفته در تالّه باشد و ترداترد حکمت بحثی نمی
 -4حکيم متوغّل در تالّاه و بحاث هار دو.     -3بَحلاث که تِردِ تالّه و حکمت الهی نگردد. 

حکايم متوغّال در بحاث و     -5يم متوغّل در تالّه و متوسو در بحث يا نااتوان در آن.  حک
 -7دان اجو و طالاب تالّاه و بحاث.      ˚ 6حکمت بحثی، متوسو در تالّه يا ناتوان در آن. 

 طالب و جوينده بحث تنها. -8طالب و جوينده تالّه تنها. 
تالّه باشد و هم بحاث، او را   هرتاه اتفاق افتد که زمانی حکيمی آيد که هم متوغّل در

رياست تامله باشد و خليفه و جان ين خدا اوست. و هرتاه چنين اتفاقی نيفتد پس آن کسی 
که متوغّل در تالّه و متوسو در بحث باشد، رياست کامله خواهد داشات. و هرتااه چناين    

ری و او خليفه اتفاقی نيفتد رياست تامه از آن حکيمی باشد که متوغّل در تالّه و از بحث عا
تاه از حکيمی که متوغّل در تالّه باشد خالی نبود. و آن حکيم وجود هيچ خداست. و جهانِ

تااه  متوغّل در بحثی که متوغّل در تالّه نباشد، رياستی بر سرزمين خدا نباشاد؛ زيارا هايچ   
جهان از حکيمی که متوغّل در تالّه باشد خالی نبود. و وی شايساته اسات باه رياسات از     

کيمی که تنها متوغّل در بحث است، زيرا صاحب مقام خلافت را بايسته است که امور و ح
حقايق را بلا واسطه از مصدر جلا  تيرد. و البته مراد من از ايان رياسات، رياسات از راه    
تغلبّ )چيرتی( نبود، بلکه تاه که امام متالّه در ظاهر و مک وفاً مستولی بود و تاه به طاور  

همان کسی است که همه وی را قطاب خوانناد و او را رياسات تاملاه باشاد،      نهانی. و آن 
 (20-21: 1375)سهروردی  «. اترچه در نهايت تمنامی باشد

توان تفت رسيس مدينه و  يق رياسات بار سارزمين خداوناد، در     باب آنچه در با  ذکر شد میدر 
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، فرورفتن( در بحث باياد در حکمات   نظر شيخ اشراق حکيمی است که: علاوه بر تَوغَلُ )مهارت داشتن
ذوقی نيز سرآمد زمان خويش باشد. همين تاکيد بر بهره منادی از حکمات ذوقای اسات کاه اندي اه       

   سازد.سياسی اي ان با فارابی را )در باب رياست مدينه( از يکديگر متمايز می
هار دو   دارد که حکيم شايسته رياست بايد متوغّل در تالّه و بحثشيخ اشراق بيان می

توان اين تزاره را برآمده از مبانی معرفت شناختی اي ان دانست؛ در مبحث اقسام باشد. می
معرفت با قاسل شدن به معرفت حصولی و حضوری )بحثی و ذوقای(، در اندي اه سياسای    
حکيمی که هر دو نوع علم را داشته باشد شايسته رياست است. و تاکيد دارد حکايم تنهاا   

صاحب مقام خلافات  »بحثی را حق رياست بر سرزمين خداوند نيست.  مند از حکمتبهره
و ايان تازاره نياز    «. را بايسته است که امور و حقايق را بلا واسطه از مصدر جالا  تيارد  

حاکی از اهميت علم حضوری در اقسام شناخت و مسأله شاهود در ابازار شاناخت اسات.     
غلبّ نيست و همين نکته نياز مساير   که منظورل از رياست، رياست از راه ت کندتاکيد می

کند. چرا که در نظر آنان حق از آن کسی است اي ان را از تفکر سياسی اهل سنت جدا می
کند )اَلحَقُّ لِمَن غَلبََ(؛ و تزاره آخر اي ان نيز اندي اه سياسای اي اان را باه     که غلبه می

و ذوقای، اتار در    سازد که معتقد است: حکيم برخوردار از حکمت بحثای شيعه نزدي  می
داناد. بناابراين در   نهايت تمنامی هم باشد حق حکومت دارد؛ نام او را نيز قطب و امام می

پاسخ به پرسش مهم که: حق حاکميت از آن کيست؟ شايخ اشاراق حاق را از آن حکايمِ     
 داند، اترچه در نهايت تمنامی باشد.متوغّل در بحث و تالّه می

تااه  چه شيخ بيان نمود اين است که اي ان تاکيد دارد جهاان هايچ  قابل ذکر ديگر در باب آن نکته
از وجود چنين حکيمی که هم بحَلاث و هم متوغلّ در تألّه باشد، تهی نباشاد؛ و ايان نياز باه باورهاای      
شيعه در باب امام زمان)عج( نزدي  است. چرا که شيعه بر آن است کاه تاا زماانی کاه عاالم هساتی       

 بر حقی وجود دارد و سرزمين خدا از حجت حق خالی نباشد. برقرار است، همواره امام
باياد صااحب کرامات    حاکم حکيم يا رسيس مدينه می»از منظر آيين سياسی اشراقی، 

تا اهل مدينه با ديدن کراماتش از وی  -بايد بتواند کارهای خارق العاده انجام دهد ˚باشد 
و باشد »... نويسد: می« هياکل النور»و چنانچه در  (264: 1389  )مهاجرنیا«. فرمان برند

که نفو: متألهلان و پاکان طلب تيرد و واسطه اشراق نور حق تعالی، و عنصريات اي اان  
را مطيع و خاضع تردند به سبب ت بيه اي ان با عاالم ملکاوت... عجاب نباياد داشاتن از      

طاعات دارناد   نفسی که مست رق و مستغنی تردد به نور حق تعالی، و آنگاه اکاوان او را ا 
شايخ معتقاد اسات     (108: 1  ج 1373)سهروردی  «. همچنان که طاعت قدسيان دارند
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علاوه بر بهره مندی رسيس مدينه از حکمات ذوقای و بحثای، حکايمِ حااکم باياد دارای       
کرامات نيز باشد. اين نکته نيز حاکی از اصالت داشتن حکمات شاهودی در نظار اي اان     

مندی اي ان از محضر عرفا و صاوفيان  به ارتباط و بهره است، و از سوی ديگر اين مسأله
در  -هاا ثير آنأتحات تا   -زمان خويش و دخيل کردن مبنای معرفات شاناختی شاهودی   

 دستگاه فلسفی او اشاره دارد.
برای سهروردی رسيس مدينه يا به تعبير اي ان امام يا قطب، علاوه بار رسايس مديناه    

ست. اي ان با خليفه الله دانستن رسيس مدينه در هر نيز ه« خليفة اللهی»بودن دارای شأن 
تيرد؛ چرا کاه باه زعام شايخ اشاراق،      عصری، از بحث صرف عرفانی ابن سينا فاصله می

توانند در شخصی يگانه ظاهر شوند که همان خليفه الله حکومت يا رياست مدينه و تأله می
دن رسايس مديناه خاود را در    اي ان با طرح خليفه الله باو  (266: 1389)مهاجر نیا  است. 

شود. جريانی که اسلامی تعبير می -دهد که از آن به تنوسيسم ايرانیادامه سنتی قرار می
ها است: تهی ندانستن سازه اصلی حاکم بر آرای بسياری از متفکرانش، مبتنی بر اين تزاره

س مديناه از  عالم وجود از حجت خداوند و امام در مقام رسيس مدينه است، برخورداری رسي
و پيوند با عقل فعا ، و غير فاضله خواندن حکومت عاری از چناين   -فرّه ايزدی -عصمت

 )همان( .حجتی و ناروا دانستن همکاری با آن

بر اين اسا: حاکم سياسی در منظر شيخ اشراق عالاوه بار دارا باودن شاأن رياسات      
اماات و پيوناد باا عقال     مادی بر سرزمين خداوند و مردمانش، به واسطه بهره مندی از کر

فعا  دارای مقام جايگزينی خداوند يا خليفه الله در زمين است. اين نکته نيز فلسفه سياسی 
 سازد.اي ان را از بسياری فيلسوفان سياسی از جمله فارابی جدا می

و شايستگی رياست برای چنين حکيمی نيز بر آمده از پارورل روح و تهاذيب نفاس    
 ور يا قد: است.برای اتّصا  به عالم ن

سهروردی در مقدمه حکمه ا شراق، زمان رياست حکيمی که در هر دو حکمت بحثی 
داند و دوران بدون چنين حاکمی را عصر ظلمت و و ذوقی سرآمد باشد را، زمانی نورانی می

و چون رياست واقعی جهان به دست او افتاد، زماان وی باس    »... نويسد: تاريکی وی می
هاا چياره   هاا و تااريکی  بعود و هرتاه جهان از تدبير الهی باز ماند ظلمت نورانی و درخ ان

شود، و در اين تزاره به مسئله ديگری نيز پی برده می (21: 1375)سهروردی  «. شوندمی

آن اين است که مبنای هستی شناسی شيخ و به تعبياری بنياادی تارين مسائله حکمات      
 اشراق، دوتانگیِ نور و ظلمت است. 
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رسد کل اين دستگاه فلسافیِ پيچياده   ه اجمالی به فلسفه سهروردی، به نظر میدر نگا
که شامل ابعاد مختلفی از هستی شناسی، معرفت شناسی، انسان شناسی، منطق و....است 
برای پاسخگويی به اين پرسش به خدمت ترفته شده که: چه کسی حاق حکومات دارد؟   

رمانروايی حق حکيم الهی اسات و تماام   ف»دهد: اي ان در پاسخ به اين پرسش پاسخ می
)رستتم ونتدی    «. هايی که بر اسا: اصلی غير از اين هستند، م روعيت ندارناد حکومت

1388 :362) 

داند. اي اان در  طور که بيان ترديد، شيخ اشراق حکومت را حق حکيم الهی میهمان
دارد: بيان می شمارد وخصوصياتی چند را برای چنين حکيمی بر می« م ارع و مطارحات»
حکيم الهی کسی است که پيکر او همچون پيراهنی است که هرتاه خواهد برکَنَد و يا بر »

تيرد مگر اينکه بر خميره مقد: آتاهی ياباد،  تن کند، و آدمی در زمره حکيمان قرار نمی
هار  بر خلع بدن توانا شود، هرتاه بخواهد بر عروج به عالم نور توانا باشد و اتر بخواهد به 
«. صورتی ظاهر شود اين کار از او بر آيد، اما قدرت او به جهت اشاراق ناور حاصال شاود    

آدمای در سِال    »نويساد:  و همچنين در جای ديگر می (443: 1  ج 1373)سهروردی  

تيرد مگر اينکه از ويژتی خلع بدن و عاروج باه عاالم ديگار برخاوردار      حکيمان قرار نمی
اخوان التجرياد،  »فرادی که به حکمت الهی دست يابند به اي ان از ا (113)همان: « باشد

بار ايان مبناا    ( 280: 1389)مهاجرنیتا   کند و... تعبير می« نفو: کامله، اصحاب رياضت

حکيم الهیِ مدل نظر سهروردی، انسانی مهذّب، توانا بر فرا رفتن از عالم حس به سوی عالم 
تاوان بار آماده از نگااه     اين نگاه را نيز می نور و توانا بر د  بريدن از عالم و مافيها است.

معرفت شناسانه، هستی شناسانه و اخلاقی اي ان به اندي ه سياسی محسوب کارد. چاون   
در معرفت شناسی اي ان فرا رفتن از معرفت حسی و عقلی اصالت يافتاه اسات، در نگااه    

ءطبيعه اصاالت  هستی شناسی اتّصا  به عالم نور و بر کندن از عالم طبيعت به سمت ماورا
يافته، و در نگاه به انسان، نگرل اخلاقی غلبه يافته است. و از همين رو است که برخای  

شيخ اشراق بر مبنای هستی شناسی و بار اساا: مراتاب ناور، عاالم      »بر آن هستند که: 
داند که بايد از آن به سمت عالم نور تريخت، و بر هماين مبناا   ناسوت را عالم ظلمت می

 (707: 1388)رستم وندی  «. را در ذيل اخلاق تعريف نموده است اي ان سياست

ترين شاخصه در اندي ه سياسی سهروردی، تدبير الهی جامعه بر اسا: ماديريت  مهم
)کُنه( حکمت دسات يافتاه اسات. ويژتای آرماانی       حکيمانه انسان کامل است که به کان
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صر تاريخی سلطنت ايرانی چنين هدفی موجب شده است تا شيخ اشراق با ناديده ترفتن ع
هاای آرماانی   بدون تأکيد خای بر نظام سياسی شاهن اهی ايران باستان، صرفاً بر ويژتی

کان حکمت نياز زماانی بارای حکايم      (737)همان: شاهانی همانند کيخسرو تمرکز کند. 

تردد که بر تهذيب نفس هملت تمارد و بر تحصايل همزماان حکمات بحثای و     ميسر می
 ردد، تا شايسته رياست بر سرزمين خداوند تردد. ذوقی توانا ت
تدبير الهی به سياست در اندي ه سياسی سهروردی، اشاره ای صاريح باه نحاوه     تعبيرِ

اداره جامعه و حکومت از طرف حکيم الهی است. بدين معنا که حکيم الهی نه به واساطه  
وتی را يافته و جان و عقل فردی، بلکه به آن دليل که توفيق اتّصا  به عالم قدسی و ملک

روح او از نور الهی روشن ت ته، صاحب حکمتی شده است، که الهی است. اين حکمت که 
از آن به تدبير الهی تعبير شده است، مبنای هرتونه امر سياسی در جهان انسانی به شامار  

رود. از آنجا که حکمت خود نوری است که بر جان حکيم تابيده، زمانی که سياست باه  می
 ست او افتد، زمان حکومت نور يا حاکميتِ حکمت فرا رسيده است.د

داناد کاه از راه الهاام باه     می« امر الله»شيخ اشراق مبنای حکومت مطلوب خويش را 
رسد. در ساختمان نوينی که اي ان بر اسا: اصو  افلاطونی، علم المعرفه حاکم حکيم می

است، معرفت خای فرايند اشراق است  اسلامی استوار کرده ˚اشراقی و تنوسيسيم ايرانی 
تواناد  انجامد. تنها کسی که به چنين حکمتی رسايده باشاد، مای   که به حکمت اشراق می

حاکم باشد و مردم در پرتو سياست او در راه عدالت و تحصيل سعادت تام بردارند. حکايم  
ه و يلا مات ذوق سرحدل کما  برخوردار از حکمتألّهِ سهروردی، فردی است فاضل و دانا، و تا 

  (268-969)مهاجرنیا: ه. بحثيل

ارتباط سياست  -1»از ديدتاه حکمت اشراق، اعتبار حکومت به دو عامل بستگی دارد: 
ای عدم سرو کار داشتن با عالم محسو:. حاکمان چناين مديناه   -2مدينه با عالم غيب. 

ال بار  اساطه بايسته است که شأنی از الهی بودن حکومت در دست داشته باشند که باه و 
)همتان:  «. ای باديهی پديادار  حق بودن آن حکومت آشکار باشد و يا به عبارتی باه توناه  

-و برخی نيز تنها شرط حاکمِ مدل نظرِ سهروردی را همان تألّه و ارتباط با غيب مای ( 271
هايی همچون طی ا رض، راه رفتن روی آب و... را با خود هماراه داشاته   دانند، که ن انه

تيريم که حاکم مدل نظر شيخ باياد  از بيان مذکور نيز نتيجه می (59: 1385ثربی  )یباشد. 

از خصايل ويژه ای همچون ارتباط شهودی با عالم غيب و فراتر رفتن از عاالم محساو:   
برخوردار باشد؛ که مبنای اين خصايل را نياز باياد در مباانی اندي اگی )باا خص مباانی       
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 الهی اي ان جستجو کرد.  -معرفت شناسانه( و نگاه عرفانی
در نظر سهروردی حاکمان راستين کسانی هستند که خود را در همين جهان ماادی از  

آورناد. از  ها دان ی رمزی و نهانی به ارمغان میکنند و برای انسانقيد و بند جسم رها می
را هاا  جمله اين افراد: پيامبران، پادشاهان، فيلسوفان و حکيمان هستند که ساهروردی آن 

 (226-227: 1389)هرون  داند. های عالم و مايه قوام و استواری آن میستون

توان رسيس مدينه در نظر سهروردی را حکيمای دانسات   بنابراين در ي  نگاه کلی می
 که از خصوصيات نمودار زير برخوردار باشد:

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

اسای شاده اسات.    در اندي ه سياسی شيخ اشراق قدرت شناسی، جاايگزين دولات شن  
قدرت در اندي ه اي ان پيوندی وثيق با معرفت شناسی، هستی شناسی و انساان شناسای   

 دارد، و بر همين مبنا نسبت قدرت با اين سه مقوله چنين است: 
قدرت، نوعی نور معرفت و محصو  شناخت اشراقی اسات  »اصل معرفت شناسی:  -1

«. تاردد سلوک از آن برخاوردار مای  که پس از وصو  عارف به مقام عرفان و طی مراتب 
 (408: 1388)رستم وندی  

خصوصیات 

ه در نظر رئیس مدین

 سهروردی

توانا بر فرا 

رفتن از عالم 

 حس

مدیریت 

 حکیمانه

صاحب 

 کرامت

 

 مهذّب

متوغّل 

 در بحث

متوغّل 

 در تالّه

 

ارتباط با 

 عالم غیب
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قدرت، حاصل مرتباه وجاودی هار چياز و ن اان دهناده       »اصل هستی شناختی:  -2
موقعيت قرار تيری موجودات در سلسله مراتب هستی و بيانگر رابطه موجودات با عالم غير 

دی باه وی افاضاه   بر اين اسا: قدرت حکيم از عالم غير ماا  (408)همان: «. مادی است

اين امر به واسطه تسترل ظرف وجودی دريافت کنده فاي  اسات، از ايان رو     .شودمی
 شود.ال با عالم قد: توليد و بازتوليد میقدرت حکيمِ متالّهِ بَحاّث در ارتباط

قدرت مرتبه ای از مراتب نفسانی است که پس از غلبه بار  »اصل انسان شناختی:  -3
 )همان(«. آيدپديد مینفس و آماده سازی آن 

توان به ي  اصل بار ترداناد و آن اينکاه: قادرت،     همة اين سه اصل را در نهايت می
برای حکيم الهی از طريق حکمت اشراقی که همان حکمتِ مرکب از ذوق و بحث اسات،  

 تردد.توليد می
 

 گیرینتیجه

ست( تحليال  های سياسی )با خص در حوزه فلسفه سياهای تحليل اندي هيکی از راه
ترينِ ايان مباانی عبارتناد از: معرفات شناسای،      که مهم ،ها استها بر مبنایِ مبانی آنآن

ای شود تا برخی از زوايای اندي اه هستی شناسی و انسان شناسی. چنين تحليلی سبب می
هاا را  ها بهتر رخ نمايند و مسير تحليل صحيح اندي هو فلسفی مستور در پس اين اندي ه

 آورد.قين فراهم میبرای محق
در مقالة حاضر در صدد نسبت سنجی ميان معرفت شناسای و اندي اه سياسای شايخ     
اشراق برآمديم. پرسش از نسبت اين دو مقوله را مطرح ساختيم و فرضيه خود را اين تونه 
طرح نموديم که نسبت دو مقوله معرفت شناسی و اندي ه سياسی، نسبتی ابِتناايی اسات.   

ای از مبانی و اصو  اساتوار  اختمان اندي ه سياسی سهروردی بر مجموعهبدين معنا که س
ها مبانی معرفت شناسی است، و از هماين رو اندي اه سياسای    آن ةاست که در رأ: هم

 ايم.اي ان را بنا شده بر اين مبانی دانسته
يياد تردياد و در   أدر مقاله حاضر به اين نتيجه دست يافته ايام کاه فرضايه ماذکور ت    

ايام. در اينجاا باه    های مختلف مقاله مستقيم و غير مستقيم ادله آن را بيان داشاته قسمت
 شود: صورت خلاصه د يل اين نتيجه تيری اراسه می

: شيخ اشراق با قاسل شدن به دو نوع معرفت )در مبحث اقسام معرفت( يعنی معرفات ذوقای و   اول 
ت که حکيم اشراقیِ شايستة رياست بار سارزمين   بحثی، در حوزه اندي ه سياسی نيز بنا را بر اين تذاش
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خداوند، بايد در هر دو نوع معرفت سرآمد زمانه خويش باشد. حکيمی کاه از معرفات ذوقای بای بهاره      
باشد را رياستی نخواهد بود. بر همين اسا: با اصالت يافتن معرفت ذوقی در نگرل معرفات شناساانة   

هاای رسايس مديناه شااهديم. وی     ا در قالاب ويژتای  اي ان، در حوزه اندي ه سياسی نياز تجلای آن ر  
بهاره از چناين معرفتای    داند و شخص بیمعرفت ذوقی)شهودی يا حضوری( را شرط اساسی حاکم می

 داند.را از رياست بر مدينه برکنار می
دولم: سهروردی همواره حکيمِ رسيس مدينه را به فرا رفاتن از معرفات حسای و عاالم     

 نخواند. اين امر حاکی از نااز  باود  ين معرفتی است، فرا میطبيعت که حوزه شناخت چن
چنين معرفتی در نگرل اي ان است که تجلّی آن در شروط حاکم )يعنی تواناا باودن بار    

شاود. چارا کاه    خلع بدن و انجام کارهای خارق العاده از قبيل طی ا رض و...( نمايان می
باه تبعيات از خاود فراخوانَاد، باه       سهروردی بر آن است که حاکم برای اينکه ديگاران را 

ای نيازمند است که از توان معرفت حسی خارج است و دست يابی به کارهای خارق العاده
 معرفت شهودی را  زم است.

و تدبير الهای حکايم   « امرالله»سولم: در اندي ه سياسی شيخ اشراق، مبنای سياست بر 
معرفتی اي اان مرباوط دانسات، باه ايان       توان به مبنایتيرد. اين نکته را نيز میقرار می

تيرناد.  صورت که چون در ابزار معرفت، شهود و با تر از آن وحی در رأ: منابع قرار می
در اندي ه سياسی سهروردی حکيم بايد برخوردار از حکمت شهودی باشد، و نبايد برخلاف 

 فرامين الهی که از طريق وحی به وی رسيده است فرمان دهد.
داند و اين وردی در مبنای معرفتی خويش دستيابی به معرفت را ممکن میچهارم: سهر

نکته از دو حيث حاسز اهميت است: نخست با اين نکته مسير اي ان از شاکاکان و نسابی   
شود، و دوم آنکه در حاوزه  شوند، جدا میترايان که امکان دستيابی به معرفت را منکر می

وانايی و شايستگی دريافاتِ معرفتای را کاه امکاان     اندي ه سياسی نيز بايد رسيس مدينه ت
دستيابی به آن را دارد، داشته باشد و به معرفتی يقينی در دو حوزه حکمت بحثی و ذوقای  

 برسد تا حق رياستِ بر مدينه را به دست آورد.
بنابراين اندي ه سياسی شيخ اشراق بيش از هر چيز ديگر بر بنيادهای معرفتی بنا شده 

 کته نيز در اين مقاله وجه هملت قرار ترفت.است. همين ن
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